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"قدر الليلة"تحليل حكمي عرفاني 

با مباني قرآني
�رسولسوسن آل

:چكيده
 و مسئله نزول قرآن از عبارات قرآني كاملا مرتبط به يكديگرند كه " القدرليلة"

در صورت . ديدگاههاي متفاوتي را مطرح ساخته اند ، حكما و عرفا در تبيين آن، مفسرين

منزلِ نزولِ قرآن است  كه " القدرليلة"، پذيرش دو نحو نزول اجمالي و تفصيلي براي قرآن

جهت تبيين و رمز گشايي اين عبارت . با مباني حكمي وعرفاني كاملاً قابل انطباق است

از آيات ،  بودن آن دارد" القَدروما أدريك ما لَيلَةُ"قرآني كه ظاهر قرآن نيز صراحت به 

بتوانيم مباني حكمي و عرفاني استفاده نموده تا شايد و)ع(قرآني و احاديث معصومين

ه كلام در نوشتار حاضر توضيح داده ميشود ك. تصويري مجمل وعقلاني از آن داشته باشيم

 به موقف كثرت و تفصيل تنزّل مي كند تا بدانجا كه به الجمالهي از موطن بساطت و ا

.  كسوت الفاظ و كلمات در مي آيد

 بودن حضرت " القدرليلة"، به دنبال آن سعي ميشود باتحليل عقلي جوانب مختلف

اثبات ) امام معصوم حاضر(و به تبع ايشان انسان كامل هر عصر و زمانه )س(فاطمه زهراء

. گردد
: واژگان كليدي

فاطمه، انسان كامل، نزول، قرآن، ليله القدر
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:طرح مسأله
 عبارتي است قرآني كه در عرفان وادبيات عرفاني ما نيز ارزش و جايگاه  القدرليلة

ي خودرا و بلكه همه ماهيت خود را از قرآن مي ي رنگ و بود كه قطعا همهخاصي دار

اين عبارت همچون ساير اصطلاحات عرفاني  گاه به نظر مي رسد فقط تشابه لفظي و . گيرد

.  ظاهري بااصطلاح مشابه قرآني  دارد

: بطور مثال حافظ شيرازي چنين سروده است

يارب اين تاثير دولت در كدامين كوكب استست       امشب ااهل خلوتقدري كه گويندآن شب

:گويدو مولوي در كليات شمس مي

شبي كان دلبر عيار با ماست               نه يك شب صد شب قدر است ما را

تشرف سالك به تجلي اي كه به آن قدر و مرتبه "ودر شروح اصطلاحات عرفاني

ول سالك به عين جمع و مقام اهل خودرانسبت با محبوب شناسد وآن وقت ابتداي وص

 در صورتي كه ظاهر قرآن و احاديث بر 1،اندراشب قدر خوانده، "كمال در معرفت است

.نازل شده است دلالت مي كند)ص(شب خاصي كه قرآن بر پيامبر اكرم

 در اين مقاله قصد داريم ثابت كنيم كه نه تنها اين دو ارتباط تنگاتنگ با هم دارند و 

بلكه ،  رآن آمده است كاملا عرفاني بوده و با اصول عرفان نظري مطابقت داردآنچه در ق

حتي به " القدرليلة"جز با مباني عقلي عرفان اسلامي مبتني بر قرآن و روايات درك معناي 

صورت مجمل نيز ممكن نيست لذا براي اثبات اين مطلب لازم است ابتدا با يك بررسي 

 آنچه حكماو عرفا در باره ليله القدر بيان مي دارند رفته تا قرآني وآراء تفسيري به سراغ

. بتوان با يك مقايسه تطبيقي به نتايج   مربوطه نايل گرديد

:"قدر"معنا شناسي 
ازجمله به . واژه قدر و مشتقات آن در قرآن كريم يكصدوسي ودوبار آمده است

با .  كه داراي معاني متفاوتي مي باشند...، مقدار، القادر، القدير، قَدر، قَدر، صورت قَدر

؛شاه 110ص، )هامش كتاب شرح منازل السائرين(اصطلاحات عرفاني، عبدالرزاق، كاشاني: رك-1

.690ص، تعبيرات عرفانيفرهنگ اصطلاحات و، سيدجعفر، سجادي؛21،صاصطلاحات،نعمت االله ولي
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:دقت و بررسي دركتب لغت ميتوان معاني ذيل را براي آن ذكر كرد

يعني حكم و تصويب و تصميم با اراده عمل : به معني قضا و حكم"قدر". الف•

.كه تقدير مي باشد، معين بعدازمحقق شدن قدرت يعني انجام عمل وظهورآن عمل

.و اندازه معين به معني مقدار "قدر". ب•

.كه اين خود از لوازم تقدير است: به معني تضييق وتنگي"قدر". ج•

1. به معني ارزش وبهاء هرچيزي"قدر". د•

چگونگي آفرينش وچيزهروجودبنابر اين قدر عبارت است از ويژگي هستي و•

، نش در نظام آفري.  نام دارد"قدر"به عبارت ديگر اندازه و محدوده وجودي هر چيز ،  آن

جهان هستي بر اساس .هر  چيزي اندازه خاصي دارد وهيچ چيزي بي حساب و كتاب نيست

.  حال وآينده آن با هم ارتباط دارند، گذشته، نظم حكيمانه تنظيم شده است

 به معناي "ماقرآن را درشب قدر نازل كرديم")3/القدر("انّا انزلناه في ليله القدر"آيه 

انّا كلّ شيءخلقناه ":چنانچه فرموده.خصوصي مقدر كرديمآنست كه شبي را براي امر م

شب تعيين هر امري ، پس شب قدر ."همه چيزرا به اندازه اش آفريديم")49/القمر("بقدر

)3/140، راغب.(است

:ذكر شده است"قدر"سه معنا براي ) 5/247، قرشي(در قاموس قرآن

ا لا يقدر علي ضرب االله مثلا عبدا مملوك":قدر به معني توانايي". الف

".خداوند عبد مملوكي را مثال زده است كه بر چيزي قادر نيست")75/النحل("شيء

كه اين معنا از لفظ "ضيقه":"قدراالله عليه الرزق":به معني تنگ گرفتن"قدر". ب

االله يبسط الرزّق "، آمده است به خوبي روشن ميشود"قدر"كه در آيات در مقابل "بسط"

خداوند وسعت مي دهد روزي رابركسي كه بخواهدوتنگ ")26/دالرع("لمن يشاء ويقدر

لسان ، محمدبن مكرّم، ابن منظور. 113-112صص،  5ج، العين، خليل بن احمد، يديفراه:  رك-1

،  مدكور.482-481صص، 3ج، تاج العروس من جواهرالقاموس،  مرتضي، زبيدي. 74ص، 5ج، العرب

، 9ج، التحقيق في كلمات القرآن الكريم،  حسن،  مصطفوي. 718ص، 2ج، المعجم الوسيط،  ابراهيم

.206-205صص
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".مي گيردبرهركس كه بخواهد

چنانجه در مفردات ، به معني تقديرواندازه گيري و نيزبه معني اندازه است"قدر". ج

."تبيين كميه الشيء:القدر و التقدير":راغب آمده

 شب قدرشبي است كه "ليله تقديرالاموروقضائها"ليله القدر يعني: زمخشري مي گويد

، زمخشري.(پس او قدر رابه معني حكم وقضاگرفته است.تقديراموروقضاي آن مي شود

4/780(

وبرابري چيزي با پديده ، سنجش، اندازه، بها، طبرسي نيزاين واژه رابه معني ارزش

قدر :آورده است"ليله القدر"ديگربدون هيچ فزوني وكاستي بيان نموده است ودرذيل آيه 

قدراالله هذاالامريقدره "، بدون زيادت ونقصان  كه شيء باشيءديگر مساوي باشدآن است

قدجعل االله لكلّ شي "، يعني خدا آنرا برمقداريكه اقتضا مي كرد قرار داد "قدرا

وفجرناالارض عيونا "، "خدابراي هرچيزي اندازه معين قرارداده است"، )3/الطلاق("ءقدرا

پس آبها به هم ، شكافتيم زمين راچشمه هايي"، ")12/لقمرا("فالتقي الماء علي امرقد قدر

).بدون زيادت ونقص(رسيدندبنحويكه تقديرشده بودند

درباره علت قدر ناميده شدن آن شب گفته شده كه جميع مقدرات بندگان درتمام 

انّاانزلنافي ": درآن شب تعيين مي شودوشاهداين معنا آيه دخان است كه مي فرمايد، سال

مااين كتاب مبين "، )4-3/الدخان("انّاكنّامنذرين فيها يفرق كلّ امرحكيم...اركهليله مب

درآن شب هرامري بر طبق حكمت خداوند تنظيم وتعيين ...رادرشبي پربركت نازل كرديم

در آن شب مقدرات يك سال :اين بيان قرآني با روايات متعدد كه مي گويد".مي گردد

زيرا . مرگ وزندگي وامورديگر تبيين مي شود، اقانسانهاتعيين مي گردداز قبيل ارز

پس شب قدر شب اندازه گيري است ،  تعيين واندازه گيري است"قدر"مراداز

از آن شب تا شب قدرسال آينده تعيين مي ،  وخداوندتعالي درآن شب حوادث يكسال را

كلمه فرق نيزبه معناي جداسازي ومشخص كردن دوچيزازيكديگراست وفرق .نمايد

جزاين معنا ندارد كه آن امروآن واقعه اي كه بايدرخ دهدراباتقديرواندازه ، رحكيمهرام
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1)20/331، طباطبايي.(گيري مشخص سازند

برخي هم مي گويند دليل اين نام آن است كه در چنين شب با شكوهي كتاب 

براي مردمي چون امت ، باعظمتي چون قرآن برانسان والايي چون محمد

، طبرسي.(سيله فرشته گرانقدري چون جبرئيل فرودآمده استوبه و)ص(پيامبراكرم

برخي نيز گفته اند قدر )10/93، وقرطبي.16/344، وآلوسي.10/302، و كاشاني.10/786

، ومغنيه.10/303، كاشاني(ناميده شده به علت شرف وعظمت آن شب بر ديگرشبها

شب عظيم ،  روح و يا اينكه آن شب به واسطه نزول ملائكه و)15/200، وبيگم .7/592

)4/830، لاهيجي.(القدر است و نهايت شرف را دارد

يا:نقل كرده است كه پيامبر خدابه من فرمود)ع(اصبغ بن نباته از علي بن ابي طالب

وداني معني شب قدرچيست؟خداوند تبارك وتعالي در آن شب به تقديرعلي آيا مي

درآنچه خداي و، دازه گيري نمودهقضاوحكم وان، قيامت خواهدبودروزسرنوشتي كه در

فيض (. عزوجل فرمان داده كه ولايت تو ونيز ولايت امامان ازنژاد تو تاروز قيامت است

)5/351، كاشاني

:نزول قرآن در شب قدر
يعني فرود آمدن چيزي از بالا به پايين كه به طبع در مرتبه بالا قرار داشته و "نزول"

، نزول باران از آسمان،  مانند نزول راكب از پشت مركب)مادي يا معنوي(فرود آمده است

 نزول خير و ،  نزول ميهمان،  نزول شخص در منزل وخانه خود، نزول مرد در ميدان جنگ

واز ")22/البقره("وانزل من السماء ماء فاخرج به":نزول مادي مانند.  وغيره، بركت ورحمت

"ماانزل االله من السماء من الرزق"و"...نباريدكه بيرون آوردبه سبب آآسمان آبي فرود

نزول . "آنچه خدا از آسمان براي روزي خلق از برفو باران مي فرستدو")5/الجاثيه(

")194-193/الشعرا("نزل به الرّوح الامين علي قلبك لتكون من المنذرين": روحاني مانند

 تفسير ، ناصر، مكارم شيرازي. 678ص، 6ج، جوامع الجامع، فضل بن حسن، طبرسي:نيز ركو -1

.187ص، 27ج، نمونه
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كمت آن خلق را متذكر جبرئيل آن را نازل گردانيدوآن را بر قلب تو فرود آورد تا به ح

وماآنچه ازقرآن "")82/الاسراء("ننزّل من القرآن ما هو شفاء و رحمه للمؤمنين"و"سازي

راغب ) 88- 12/87، مصطفوي(".فرستاديم شفاي دل ورحمت الهي براي اهل ايمان است

مختص چيزي است كه در محل "تنزيل":مي گويد"انزال و تنزيل"اصفهاني در تعبير به

ويعني فرود دفعي ، ولي انزال عموميت دارد. فرق او به تدريج فرود آيدمعين آنهم مت

 نشان مي دهدكه قرآن "انزلناه"بنابراين اطلاق آيه به لفظ ، شودتدريجي وهردوراشامل مي

نازل شد و بعدا به تدريج توسط جبرئيل )ص(در شب قدر دفعتا بر قلب مبارك پيامبراكرم

)  3/315، راغب.(استدر مدت بيست وسه سال فرود آمده 

 نزول دفعي كه در يك ، اند كه قرآن داراي دو نزول بوده از محققان گفتهبرخي"

از بيت المعمور يا از لوح محفوظ به ) ص(اكرمشب تمام آن يكپارچه بر قلب مبارك پيامبر

و نزول تدريجي قرآن كه در طول بيست و سه سال دوران نبوت . آسمان دنيا نازل گرديده

« و نكته قابل توجه آنكه دربارة نازل شدن قرآن در بعضي از آيات تعبير به . ام گرفتانج

تواند شده و اين تفاوت تعبير كه در قرآن آمده مي» تنزيل « و در بعضي تعبير به » انزال

آياتي كه با لفظ انزال و مشتقات ) 27/182، مكارم شيرازي(".اشاره به دو نزول داشته باشد

و تصريح به زمان خاص و محدود نزول شده » يكباره« ان دهنده نزول دفعي آن آمده نش

ما قرآن را در شب قدر نازل : فرمايدمي» قدر« خداوند سبحان در سوره مباركه . است

و در آيه ديگر نزول قرآن را در شبي مبارك ) 1/القدر(»ه فىِ ليَلةَِ القَْدرِاإِنَّا أَنزَلنَْ «، نموديم

 از اين آيات و ، )1- 3/الدخان»ركةٍَاه فىِ ليَلَةٍ مباإِنَّا أَنزَلنَْبِ الْمبيِنِاو الْكتَِحم «، داندمي

 به صورت دفعي در شب مبارك قدر قرآن كريمشود كه  آشكار مي، بعضي آيات ديگر

، و از سوي ديگر. كه به صورت نزول بسيط وجمع و پيوسته است. نازل گرديده است

 به صورت تدريجي و در طي ،  نشانگر آن است كه قرآن،  مسلَّم و شأن نزول آياتتاريخ

 با لفظ تنزيل و مشتقات آن است ، قرآن كريماين آيات در ،  و سه سال نازل گرديدهبيست

باشد و و دلالت بر نزول تدريجي اجزاي آن دارند كه به صورت بازوتدريجي وتفصيلي مي

و قُرءْاناً «: توان آيهبه عنوان مثال مي. ه نزول قيد نشده استظرف زمان خاص در اينگون

و قرآني را جزء جزء  « ، )106/الاسراء( »ه تنَزِيلاًا مكْثٍ و نَزَّلنَْه لتِقَْرَأَه على النَّاسِ علىافَرقَنَْ
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يان كرد  را ب، »بر تو فرستاديم كه تو نيز بر امت بتدريج قرائت كني تنزيلات بزرگ ماست

برخي از محققان شيعه «). 4/193، طالقاني، 69-1/70، تفسيرموضوعي قرآن، جوادي آملي(

اند كه مراد از نزول دفعي نزول كليات حقايق قرآني به صورت يكجا بر بر اين عقيده

آيه ديگري كه بيان جامعي ) 39، معارف، 20/330، طباطبايي.(»بوده است) ص(اكرمرسول

 فصُلَت تُه ثماب أحُكِمت ءاياالر كتَِ«صورت و دو مرتبه قرآن را دارد آية از نزول هر دو 

كتابي است كه آيات آن محكم شده سپس از جانب  «، )1/هود( »منِ لَّدنْ حكِيمٍ خبَيِرٍ

 اِحكام در مقابل تفصيل قرار ، در آيه. باشدمي» خداي حكيم آگاه تفصيل داده شده است

 اجزاء و فصول نداشته و ،  يعني قرآن در يك مرحله، معناي آن عدم تفصيل استگرفته و 

 پس از مرحلة احِكام بوده ، كنيماين تفصيل و جزئيات آيات كه در قرآن مشاهده مي

بنابر اين اشارات و موضوعات و موصوفهاي كتاب و قرآن كه در قرآن مكتوب . است

 فصلناه علي ،  كتاب فصلت آياته، كمت آياته كتاب اح، ذلك الكتاب«: آمده است مانند

 يعني ، باشدراجع به همان قرآن مرتبه اعلي و پيش از تفصيل مي»  جعلناه قرآناً عربياً، علم

همان مرتبه والاي ام الكتاب است كه تفاصيل از آن ناشي شده و در زمانها و اوضاع مناسب 

همانا آن  « ، )4/الزخرف(» حكِيم يبِ لَدينَا لَعلا الكْتَِو إِنَّه فىِ أُم«: و حوادث تنزّل يافته است

بلْ هو «باشد و در لوح محفوظ مي. »در ام الكتاب نزد ماتحقيقا متعالي پرحكمت است

بلكه آن كتاب قرآن است كه در لوح  « ، )21- 22/البروج(»قُرءْانٌ مجيِد فيِ لوَحٍ محفوُظِ

تنَزِيلٌ من ربلَّا يمسه إِلَّا الْمطهَرُونَبٍ مكنْوُنٍافىِ كتَِه لقَُرءْانٌ كَرِيمإِنَّ«و . »محفوظ است

قطعا اين قرآني ارجمنداست كه در كتابي مستور جاي دارد كه  «، )77-80/الواقعه(»لَميِنَاالْع

» ار جهانيان استنازل شده اي از پروردگ) اين كتاب بزرگ( جز دست پاكان بدان نرسد 

 كه كسي جز ، رساند يك مرتبه از قرآن در كتاب مكنون استظاهر اين آيات چنين مي

در .  و تنزيل بعد از آن مرتبه است، كننداند با آن تماس پيدا نميبندگاني كه پاك شده

خوانده » لوح محفوظ« تعبير و در سوره بروج » ام الكتاب« كتاب مكنون به ، سوره زخرف

باشد يك حقيقتي  بنابر اين كتاب مبين كه اصل قرآن و مرجع اين تفصيل مي،  استشده

بنابر اين كساني كه ".  و اين به منزلة لباس آن حقيقت است، است غير از اين امر نازل شده

نمايند كه آيات شريفه دلالت بر اين نمايند ناگزير اعتراف ميدر آيات قرآني تدبر مي
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 و كه آغاز آن در بيست ( ، نازل شده است) ص(بتدريج بر نبي اكرمدارند كه قرآني كه 

متكي به حقيقتي است بالاتر از آنچه بتوان با چشم سر ديد يا به ) هفت رجب بوده است

 خداوند اين ، ها و پليديهاي مادي به آن دست يافتهاي آلوده به لوث هوسكمك انديشه

 و ، در شب قدر و ماه مبارك رمضان نازل كرد)ص(حقيقت را يكباره به قلب پيامبراكرم

)2/21، طباطبايي("... به اين وسيله مقصد اصلي كتابش را به او آموخت

 برخي از ، دهد ظاهر آيات قرآني مسئله كيفيت نزول را متفاوت نشان مي، بنابر اين

ن رسالت  بر نزول دفعي و يكباره قرآن و برخي ديگر بر نزول تدريجي در طول زما، آنها

با در نظر گرفتن اين معنا كه از نظر قرآن شناسي مسلمّ است كه . آن حضرت دلالت دارند

 چنانچه در خود قرآن بيان ، هرگز اختلاف و تعارضي بين آيات كريمه قرآن وجود ندارد

و اگر از جانب غير  « ، )82/اءالنس(»فاً كَثيِراًاو لوَ كاَنَ منِْ عنِدِ غيَرِْ اللَّهِ لوَجدواْ فِيهِ اختِْلَ«: شده

، ولي از آنجا كه از ناحيه اقدس الهي است. "يافتندخدا بود در آن بسيار اختلاف مي

اي نيز در العاده بلكه هماهنگي و انسجام فوق، هيچگونه تعارض و اختلافي در آن راه ندارد

 « ، )23/الزمر(» منِْهبهِاً مثَانىِاباً متَشَاتَاللَّه نَزَّلَ أحَسنَ الحَدِيثِ كِ«. خوردسراسر آن به چشم مي

. »خدا قرآن را فرستاد كه بهترين حديث است كتابي است كه آياتش همه با هم مشابه است

 بهترين گفتاري است كه ،  كه تجليّ ذات اقدس خداوند متعال استقرآن كريمبنابر اين 

 و نه تنها ، و هماهنگي و همبستگي دارند با يكديگر تشابه ، اندآياتش متشابه و مثاني

، تفسير موضوعي، جوادي آملي( بلكه مكمل و تمام كننده يكديگرند ، اختلاف ندارند

اي از آن بسيط و  مرتبه،  در دو مرتبه نازل شده قرآن كريم، آمدهالميزان در ). 1/70

ير بسيط است و يكپارچه و مصون از تغيير است و مرتبه ديگر آن به صورت تفصيلي و غ

آنچه كه در شب قدر بر . صلاحيت تغيير و تحول به گونه ناسخ و منسوخ و مانند آن را دارد

 همان مرتبه بسيط قرآن است و آنچه در طي ، نازل گرديده)ص(قلب مطهر رسول اكرم 

 همان مرتبة تفصيلي و غير بسيط است كه با ، نازل شده) ص(دوران رسالت بر آن حضرت

در تفسير موضوعي قرآن كريم پيرامون ).15- 2/18، طباطبايي.(منسوخ همراه استناسخ و 

، تحقيق ايشان گرچه با بعضي از شواهد قرآني و روايي: بيان صاحب الميزان بيان شده است

تواند به  در شب قدر نميقرآن كريم ليكن بايد عنايت نمود كه نزول ، قابل تطبيق است
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 شب قدر شبي است كه هر امر ،  به فرموده خود قرآن زيرا، صورت بسيط محض باشد

شب ) 4/الدخان(، » أَمرٍ حكِيمٍفيِها يفْرَقُ كلُ«. يابداي تفريق و تفصيل ميحكيم و يكپارچه

گيري و گسترش است و چنين شبي با آن مرتبه از قرآن كه بسيط  شب تقدير و اندازه، قدر

، بسيط» حكيم«  هم داراي مرحله ، ند امور ديگر و قرآن مان، محض است تناسبي ندارد

 تكثير تدريج و نظير ، تركيب» تفريق«  ثابت و مانند آن است و هم داراي مرحلة ، واحد

 چون در ، شود بايد مناسب با تفريق باشد نه جمعآنچه در شب مبارك قدر نازل مي. آن

، جوادي آملي(، ». شودآن شب هر چيز حكيم و جمع به صورت تفريق ارائه مي

،  امري بسيط و يكپارچه است، اگر چه قرآن نازل شده در شب قدر) 1/70، تفسيرموضوعي

 واجد نوعي تفصيل نيز هست كه هماهنگ با ، ولي در عين بساطت و اجمالي كه دارد

در اين باره از جهت جنبة بساطت قرآن در اين » انزال«تقديري بودن شب قدر است و كلمة 

 مرتبه عالي قرآن همان ،  متوسط و نازل است،  داراي سه مرتبة عاليآن كريم قر.شب است

 مرتبه ، باشدام الكتاب و كتاب مكنوني است كه در مقام لدن و نزد ذات اقدس اله مي

و مرتبه نازل آن . متوسط قرآن همان است كه در دست فرشتگان مقَّرب و كرام برره است

اش الفاظ و مفاهيم است و به صورت عربي مبين تنزّل يافته و هم عين قرآني است كه لازمه

مرتبة نازلة قرآن به صورت تفصيلي و در طي سالياني . جامعه انساني در خدمت آن است

 قرآن را با ، در مرتبة عاليه) ص(اكرمرسول.  هم نزول تدريجي است، نازل شده و اين نزول

اند و  قرآن را با سمع و بصر قلب گرفته، مرتبة نازله و در ، اندمرتبه عاليه قلب دريافت كرده

 حقيقتي ، مرتبه عالي قرآن كه در مقام لدن جاي دارد.  با مرتبة متوسط قلب، در شب قدر

 بر ، بسيط و محض است كه هيچگونه كثرت و تفصيلي در آن راه ندارد و نزول آن مرتبه

ون واسطة فرشتگان و به در شب معراج و بد) ص(وجود مبارك رسول گرامي اسلام

در مقامي حقيقت مكنون قرآن ) ص(اكرم حضرت رسول، صورت مستقيم رخ داده است

 َلو دنَوت أنملة «را از ذات اقدس الهي تلّقي نمودند كه فرشتة مقَّرب و جبرئيل امين گفت 

« مقام . »سوزماگر به اندازه سر انگشتي نزديك شوم مي « ، )18/382، مجلسي(»لاحَتِرقت 

) ص(مقام قضاي الهي است و همان مرتبه بسيط محضِ قرآن كه حضرت رسول اكرم» لدن

 كه هر ، آن را در مقام رفيع و بلند و بدون واسطة دريافت نمودند؛ قرآن در شب قدر
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 توسط جبرئيل عليه السلام كه روح امين است بر قلب مطهر ، شودمي» قَدر« قضايي در آن 

 قَلْبِك لتِكَوُنَ منَِ الْمنذرِِينَعلىنزََلَ بهِِ الرُّوح الأَْميِنُ«: زل شدنا) ص(پيامبراكرم

جبرئيل عليه السلام آن را نازل كرد و آن را بر قلب تو فرود آورد  «، )193-194/الشعراء(»

 مرتبة بسيط محض ، كه در اين مرحله» تا خلق را متذكر ساخته و از عقاب خدا بترساني

خارج شده است و نوعي تفصيل يافته كه متناسب با » لدن«  بساطت محض مقام  از، قرآن

 أَمرٍ حكِيمٍفيِها يفْرَقُ كلُ«: يابدشب قدري است كه هر محكمي در آن تفصيل مي

بنابر اين آنچه كه . »گردددر آن شب هر امري با حكمت معين و ممتاز مي « ، )4/الدخان(»

 مرتبة متوسطي است بين مرتبه عالي بسيط و مرتبة نازل ، گرديدهدر شب مبارك قدر نازل 

و از اين جهت چون بسيط است با نزول دفعي در شب قدر متناسب است و . تفصيلي آن

 با تقديري بودن شب قدر و ، چون بسيط محض نيست و نوعي تفصيل در آن وجود دارد

)74-1/75، تفسيرموضوعي، جوادي آملي.(تفريق تناسب دارد

در شب قدر همه قرآن با وجود اجمالي خود كه عين كشف تفصيلي است بر قلب 

 سال نازل 23نازل شد سپس از آن وجود تفصيلي و گسترده طي ) ص(اكرممطهر رسول

همان بساطت و غير تفصيلي بودن است » اجمال«مقصود از ) 16- 2/18، طباطبايي.(گرديد

مثلاً .  همراه با ابهام است، گيري از چيزيصه خلا، گيري و ابهام به معناي خلاصه، نه

. در آغازهر بخش خبري خبر مبهمي است كه نياز به شرح دارد» خلاصه اخبار« منظور از 

در علم .  از اين نوع نيست، شوداما اجمالي كه دربارة نزول قرآن در شب قدر گفته مي

 دو جهل باشد؛ زيرا در مطرح است و آن علمي است كه همراه با» علم اجمالي« اصول هم

، ولي هر يك از دو طرف مجهولند.  اصل جامع ميان دو طرف معلوم است، علم اجمالي

 زيرا در اجمال قرآن هيچگونه جهل و ابهامي وجود ، منظور اين نوع اجمال هم نيست

كمُ و أَنزَلنَْا إِليَكمُ نوُراً نٌ من ربايأَيهَا النَّاس قَد جاءكمُ برهْ« يكپارچه نور و علم است ، ندارد

 اجمال در ، »اجمال« منظور از . »و نوري تابان به شما فرستاديم...  «، )174/النساء(»مبيِناً

،  و به معناي بساطت است كه از هرگونه شك يا جهلي مبراست، مقابل تركيب و تفصيل

 مسائل مربوطه را نيز به همراه علم به تمام، نظيرملكه اجتهادكه در عين اجمال وبساطت

تركيب و تفصيل است ولي مسائل تفصيلي ملكه اجتهاد امري بسيط و مجمل و بي. است
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شود و آن امر مجمل كه در قلب فقيه و حكيم  همگي از آن استخراج و استنباط مي، فقه

 شامل و واجد احكام تفصيلي فقه ،  در عين حال كه مجمل و بسيط است، وجود دارد

 همة ،  ملكة مجملي دارد كه در عين اجمالش، »عقل مستفاد« حكيم نيز در مراحل. ستا

در شب قدر همه معارف قرآن به طور مجمل و . بيني فلسفي را در برداردمسائل جهان

.  نازل گرديد،  نظير ملكة اجتهادي در فقه و نظير اقتدار حكيم بر جهان بيني فلسفي، بسيط

 يكي تفصيلي تدريجي كه در ،  دو گونه تفصيل ممكن است باشد، مقرآن كريبنابر اين در 

مرحلة نازل قرآن است و ديگري تفصيلي كه در ضمن بساطت وجود دارد كه تفصيل اخير 

، اين قرآن بسيط در عين حال كه بسيط است. مربوط به قرآن نازل شده در شب قدر است

ه نحو لف و بساطت در آن وجود دارند و اما اين كمالات كثير ب. همه كمالات كثير را دارد

 زيرا يكي شامل و واجد ديگري ، اين كثرت در طول آن وحدت است و نه در عرض آن

 جمع بساطت و تركيب و ، و اگر چنين نبود. است و بسيط است كه مفصل را در خود دارد

اجمال و تفصيل از يك جهت و در يك مرتبه ممكن نبود و موجب تناقض محال 

)76-1/77تفسيرموضوعي، جوادي آملي.(گشتمي

: القدرليلةتحليل حكمي عرفاني نزول قرآن در 

  اشاره به انزال ذات وهويت مطلقه دارد و انزال "انّا انزلناه في ليله القدر"در" ه "ضمير

وخداوند عالم آن را از مقام اشمخ . او انزال علم است كه عين ذات مقدسش مي باشد

واجب الوجود است انزال فرموده تا رسيده به سرحد انزل مراتب وجود مراتب وجود كه 

 انسان ، اولين منًزِلِ نزول قرآن.  كه آن وجود لفظي و صوتي وكتبي و نقشي قرآن باشد

اين حقيقت كه همان حقيقت . حقيقت قرآن يعني علم االله نازل است،  كامل است و نازل

)                       13، شاه آبادي( . محمديه است كه با انسان كامل متحد است

 را ذات و هويت مطلقه دانسته اند كه در نگاه اول با اجماع مفسرين "ه" مرجع ضمير

مغاير مي نمايد ولي با اين )16/339، آلوسي ( راجع به قرآن است "ه"در اينكه ضمير 

پايين ترين مرتبه نزول علم اوست كه ، توضيح كه علم الهي عين ذات اوست و اين نزول 

.تغاير مرتفع مي گردد، آن وجود لفظي و صوتي وكتبي و نقشي آن ميباشد 
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چون به حسب وجود بسيط الحقيقه و جامع جميع نشئĤت ، حقيقت مقدسه حق "

همه مراتب وجودي مكشوف و ،  بايد در مقام ذات ، وفعليات ومبداء همه كمالات است

وعلم ) 314، آشتياني( همه عوالم وجودي عالم باشدوبنحوتفصيل به، معلوم ذات او باشند

پس نزول قرآن همان نزول علم الهي از ، نيز به معني حضور ذات چيزي نزد عالم است 

.مقام عين ذات است

يعني "ليله القدر" اين نزول "منزِلِ"و "نازل"وحقيقت قرآن ،  "نازل كننده": انّا "لذا 

.انسان كامل يا حقيقت احمدي است

شك نيست كه قرآن كلام الهي است و از معدن عظمت الوهيت فرود آمده و 

 قرآن نيز معاني و مطالبي را كه از ، دهدالضمير متكلم را ارائه ميما في» كلام«همانطور كه 

طوري كه معاني از مرتبه دهد و همان عالم لاهوت به عالم ناسوت ظهور نموده ارائه مي

يابد و از آنجا به مرتبه خيال و از مرتبه خيال به مرتبه وي تنزّل ميعقل انساني به مرتبه نفس 

 همين طور ، نمايدحس مشترك و ذهن و از آنجا بصورت الفاظ در خارج بروز و ظهور مي

ونَلَّا يمسه إِلَّا الْمطهَرُبٍ مكنْوُنٍافىِ كتَِإِنَّه لقَُرْءانٌ كَرِيم"قرآن كه در وصف آن فرموده 

بن رتنَزِيلٌ مكه اين قرآن بسيار گرامي است در لوح ") 77-80/الواقعه(، "لَمِينَا الْع 

 از مرتبه ، " تنزيلي از پروردگار عالم است، محفوظ سر حقّ كه جز دست پاكان بدان نرسد

ه علم لدني و دفتر آفرينش تنزّل نموده و در عالم قضاء كه شايد آنچه در احاديث تعبير ب

مشيت شده اشاره به همين مرتبه دارد كه خدا همه چيز را به مشيت خلق نموده و مشيت را 

به چيز ديگري خلق ننموده و از مرتبه قضا تنزّل نموده و در لوح محفوظ ثبت گرديده و در 

عالم مجرّدات و در مرتبه عقل كل كه مظهر تام و تمام او حقيقت محمديه است ظهور پيدا 

 آن مرتبه نيز تنزّل نموده و در مرتبه نفس كلي عالم كه مظهر تام و تمام آن نفس نموده و از

و قلب مبارك وي است فرود آمده و نيز از آن مرتبه تنزّل نموده و ) ص(شريف محمدي

) 15/207، بيگم.(در عالم طبيعت فرود آمده و بصورت الفاظ بروز و ظهور نموده است

فوق مطلق ارتباط و تماس معنوي است و مطهران را  در آيه كريمه " مس"مقصود از 

إِنَّما يرِيد اللَّه ليِذهِْب عنكمُ الرِّجس ": كندخداوند در آيه كريمه ديگري چنين معرفّي مي

رَكمَطهي تِ ويْلَ البَخواهد كه رجس هر آلايش خدا چنين مي « ، )33/الاحزاب( » تَطْهيِراًأه
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 اهل بيت عصمت و "خانواده نبوت ببرد و شما را از هر عيب پاك و منزّه گرداندرا از شما 

همان مطهران هستند و به آن مرحلة عاليه ) ص(اكرمطهارت و عترت پاك و مطهر رسول

تفسير ، جوادي آملي. (اندراه دارند به مقام لدن باريافته و حقيقت قرآن را دريافته

)38-1/39، موضوعي

:راتب وجودي قرآن است كه عبارتند ازاين همان م

ذات مقدس پروردگار: مرتبه اول قرآن«

)ص(حقيقت احمدي : مرتبه دوم قرآن

.بقا بعد از فنا كه تعبير به سرّ وجودي اطلاقي و مشيه االله شود: مرتبه سوم قرآن

)ص(ظهور وهويدايي آن در عقل بسيط پيامبر : مرتبه چهارم قرآن

در ) ص(تنزّل روح بر پيامبر . )ص(ور در عقل تفصيلي پيامبر ظه: مرتبه پنجم قرآن

.  همين مرتبه است

از عقل تفصيلي ايشان ظاهر در واهمه ايشان شود تا آنكه قابل تقدير : مرتبه ششم قرآن

.  تنزّل ملائكه بر ايشان در همين مرتبه است. صوتي و لفظي در مرتبه خيال آن بزرگوار شود

س از آن به صورت الفاظ و كلمات در آيد و قرآن لغوي برآن پ: مرتبه هفتم قرآن

)14- 17، شاه آبادي(.  اطلاق شود

 صور اجمالي حق تعالي است كه نزد علما به عقل ، به بياني ديگر مرتبه اول قرآن

. بسيط معروف است و عقل بسيط عالم به جميع موجودات است بر وجه بسيط اجمالي

، اسرارالايات، ملاصدرا.(فاصيل علوم انساني مي باشدوهمين عقل است كه فعال در ت

پيش از فرود آمدنش ، شك نيست كه كلام الهي از آن روي كه كلام اوست"والبته )12

به عالم امر كه همان لوح محفوظ است و قبل از نزولش به عالم آسمان كه عبارت از لوح 

به خلق و امركه آنرا هيچيك در مرتبه ايست فوق هردو مرت، محو و اثبات و عالم خلق است

، از پيامبران جز در مقام وحدت الهي و رهاشدن از هردونشئه دنيا و آخردرك نمي كنند

لي مع االله وقت لا يسعني فيه ملك ":فرمود) ص(همانگونه كه افضل انبياء رسول اكرم

)                          209، تفسيرسوره واقعه، ملاصدرا("مقربّ ولا نبي مرسل

در مقام قاب قوسين او ادني عقل بسيط قرآني است و با كل )ص(شخص نبي اكرم
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ونيز قلم اول حق است و به وجهي كلام االله و كلمه تامه او است . معقولات متحد مي باشد

اوتيت ": فرمود) ص(زيرا وجود مقدسش جامع جميع كلمات االله مي باشد چنانكه خود او 

گر لوح نفساني است كه تفاصيل علوم و صور حقايق از جانب  و به اعتبار دي"جوامع الكلم

قلم حق كه فعال صور علوم است در او مرتسم ميباشد و اين صور يا محل آنها همان كتاب 

انزال در ليله القدر اشاره به انزال عقل "پس)13، اسرارالآيات، ملا صدرا.(فرقاني است

)2/244، تأويلات القرآن، ابن عربي.(تقرآني جامع به كل حقايق يا انزال روح محمدي اس

؛ كه البته ايندو كتاب االله است وهم كلام االلهقرآن هم : در توضيح بايد اضافه كرد

، يعني به اعتباري كه از عالم امر است وقائم به متكلمّ كلام، يك حقيقت اند به دو اعتبار

.  وبه اعتباري كه ازعالم خلق است و  صادر از اوكتاب

، قرآن است چون عقل بسيط و علم اجمالي است "؛فرقان است و هم ن قرآ هم

وفرقان است چون تفصيل كتاب است وفصل الخطاب كه عبارت از عقل تفصيلي و علم 

)1/3/240، اسفار، ملاصدرا.("نفساني است

لا يمسه .في كتِابٍ مكنونٍ.اِنَّه لقَُرآنٌ كَريم" است؛كتاب مكنون واما 

چون از ، يعني مرتبه اي از آنست كه از خلق پنهان است) 77- 79/الواقعه(".هرونَاِلّاالمطَ

 زيرا جوهر مجردي است برتر از ، )درحالي كه خلق از عالم شهادت اند(عالم غيب است 

وبرتر از الواح قدريه است كه محو و اثبات در آن )كه كون و فساددر آن است(عالم اجرام 

آن كتاب .ي است كه نقل و تغييروتبديل ونسخ در آن راه داردراه داردو برتر از ارواح

به سبب جوهرخود عالمي ،  است كه از محووتغييروبطلان محفوظ استلوح محفوظهمان 

لوحي كلي است كه درآن تمامي آنچه كه خداوند ، است عقلي كه محل قضاء الهي است

قلم قدرت الهي نوشته شده پس آن به ، به قلم حق اعلي بر آن حكم نموده نوشته شده است

اِنَََّه في اُم الكتِاب لَدينالَعلي " است ؛ام الكتابو در بالاي عرش نزد او مي باشدكه آن همان 

زيراتمامي علوم حقيقي كه بنام لدنيّ ناميده ميشود وكسي جز به توفيق )4/الزخرف("حكيم

ريك از بندگان كه خدا الهي به آنها علم نمي يابددر آن ثبت است واز آن به قلب ه

اقِرَأ .خَلَقَ الاِنسانَ مِن علَقٍ. اقِرَأ بِاسمِ ربك الَّذي خَلَقَ":مانند،  بخواهد فائض مي شود

الاكَرَم كبر1-3/العلق(".و(
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وعنِده مفاتِح الغيَبِ لا يعلَمها اِلّا " اوست ؛ مفاتح غيبعالم لوح قضائي عبارت از 

و "گنجينه هاي غيب نزد اوست و كسي جز خودش به آن علم ندارد")59/الانعام("هو

 آنچه در علم خداوندي نيز هست مي باشد؛پس عالم نفساني با جرم آسماني  خزائنهمچنين

). 21/الحجر ("وإن مِن شئٍَ إلّا عنِدنا خَزائنِهُ و ما ننَُزِّلُه إلّا بقَِدرٍ معلومٍ".خود محل قدر است

ونقش صور آنها در الواح قدري ، معلومات كلي عالم نفوس ناطقه استپس محل حصول 

چون صورت هاي كلي عقلي در عالم قضا در .است) در زمانهاي مختلف(به صورت تنزيل

نهايت صفا و تابناكي است كه نه ديده مي شود و نه درعين معلوم بودن بواسطه شدت 

و آن ، تمثّل و صورت مي يابدتابناكي و درخشش و جمال واجمال براي طبقات زيرين 

آن عالم عبارت . صور از آنجا در لوح نفس ناطقه كلي كه قلب عالم است نوشته مي شود

لوح (چون جزئيات علوم در آن .است از لوح قدر و خيال عالم و كتاب محو و اثبات

مضبوط و نگاه داشته شده )لوح محفوظ(تبديل مي يابد ولي كليات آن در بالاي آن )قدر

، همو، 46- 47، اسرار الايات، همو، 205-210، تفسير سوره واقعه، ملاصدرا(.1ت اس

) 453- 464، آشتياني، 240-1/3/246/اسفار

بنابر اين كلام الهي از موطن بساطت و احِكام به موقف كثرت و تفصيل تنزّل مي كند 

ت وحي وهمان طور كه ايجاد حقيق، تا بدانجا كه به كسوت الفاظ و كلمات در مي آيد

.اختصاص به ذات اقدس الهي دارد تنزيل آن حقيقت به لباس عربي مبين نيز فعل اوست

 كمتر كسي تحليلي ارائه كرده ،  درباره اينكه چراظرف اين نزول ليل است ونه روز

به نظر ميرسد مرحوم شاه آبادي در اين . واز ميان آنها كمتر تحليلي متقاعدكننده ميباشد

ليله القدر و ليله «:ايشان ميفرمايد. و منحصر به فرد ارائه كرده استمورد تفسيري كامل 

به ،  حقيقت احمدي است كه از فنايش در ذات احدي تعبير به ليله شده)3/الدخان(مباركه

-1/3/246/اسفار، همو، 46-47، اسرار الايات، همو، 205-210، تفسير سوره واقعه، ملاصدرا:رك -1

)453-464، شرح مقدمه قيصري، يآشتيان، 240
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قدر و ، ودرعين تاريكي، جهت آن كه در حال فنا نسبت به خود تاريك و بي اطلاع است

 با ذات حقيقت قرآن است كه، ر اينكه ليله القدردلايل شش گانه ايشان د» .مبارك است

)17شاه آبادي، : ج.ر.(متحد شده است) ص(پيامبر 

 ريشه در تفسير محي الدين عربي دارد با اين ، البته نبايد انكار كرد كه اين تفسير نغز

است )ص(ليله القدر همان حقيقت محمديه": تفاوت بزرگ كه او فقط اجمالاً ميگويد

زيرا انزال ممكن نيست مگر در اين . اب ايشان در مقام قلب بعداز شهود ذاتيدرحال احتج

است چون قدر وارزش ) ص(وقدر همان ارزش و شرافت ايشان .  در اين حالت وحقيقت

 و نيز 2/447، تأويلات، ابن عربي. (شب) فيها(ايشان ظاهر و شناخته نمي شود مگر در آن 

)1/658فتوحات، : ج.ر

: سرين از زاويه ديگري فقط به اين مسئله پاسخ گو بوده اند وآن اينكهوليكن ساير مف

بنابر بيان قرآن كريم بخش مهمي از فيوضات معنوي و الهي درشب افاضه شده است 

براي رابطه عبد با خداوند و ، زيرا شب. وبسياري ازبركات الهي در شب نازل مي شود

و نشئه زنده داري شب و . اسبي استزمينه من، نزول بركات از سوي خداوند بر عبد

إنّ ناشئه ":چنانچه فرموده، مناجات ودعاباخضوع و خشوع و مناجات وذكر روز فرق دارد

از اين رو نزول قرآن كريم در شب پربركت و مبارك ، "الليل هي اشد وطاً و أقوم قيلاً 

:  است نيز در شب) ص(همچنين معراج انسان كامل حضرت رسول اكرم. قدر بوده است

، "سبحان الذي اسري بعبده ليلاًمن المسجدالحرام الي المسجدالاقصي الذي باركنا حوله"
ها را شب ميگيرد وانسان بيشتر فيض. از اينروسالكان كوي حق مشتاق فرارسيدن شب هستند

او . "إنّ لك في النهار سبحاً طويلاً":زيرا روز سرگرم تلاش وسعي فراوان است، نه روز

بنابراين بركات را بهتر درك ميكند در . تغال را رها كرده و به ابتهال مي پردازددرشب اش

)139، هزارويك نكته، حسن زاده آملي(.  حالي كه نزد خداوند فياض ليل و نهاري نيست

: عالم وجودليلة القدر)س(حضرت فاطمه زهرا

 حق تعالي مراحل ظهور عالم وجود از نخستين تجليات، در بينش عرفان اسلامي

يابد كه از آن به دو قوس اليه درجات ظهور فعلي در عالم خاتمه ميشروع شده و به منتهي

Archive OF SID

www.SID.ir

http://www.nitropdf.com/
http://www.sid.ir


45/ اني قرآنيبا مب» ليلة القدر« تحليل حكمي عرفاني 

 مراحل ظهور ، قوس نزول كه در عرفان نظري مطرح است. شودتعبير مي» صعود«و » نزول«

و تجلياتي است كه موجب تحقق مظاهر وجود با درجات و مراتبي متناسب با سعه و ضيق 

عالم (شروع شده و به اضعف مظاهر خلقت » هوالاول«از وجود مقيد به تعين . دشوآنها مي

شود و به يابي است كه از ناسوت شروع ميقوس صعود مراحل كمال. رسدمي) ناسوت

واسطه امدادها و فيوضات حق به عوالم ملكوت و جبروت و در نهايت به فناء في االله و بقاء 

. شودباالله منتهي مي

) ص( از اولين مخلوق الهي يعني نور وجودي پيامبر اكرم ، زول وجودپس قوس ن

و ساير مراتب و مخلوقات همه از ) 15/10، مجلسي(» اول ما خلق االله نوري«: گرددآغاز مي

كه در احاديث ) 24، همان(» ابتدعه منِ نوره و اشتقهّ منِ جلال عظَمته«: او و پس از اوست

نيز نسبت داده شده است؛ ) ص(و اهل بيت رسول االله ) ع (متعددي اين نور به حضرت علي

ان االله خلقني و علياً و «): ص(قال رسول االله . گاه به صورت جمعي و گاه به لحاظ مراتب

قلت فأين كنتم يا رسول . فاطمة و الحسن و الحسين من قبل ان يخُلَق الدنيا بسبعة الاف عامٍ

) ص(رسول االله). (8، همان(» و نحمده و نقدسه و نمجدهقدام العرش نسبح االله : االله؟ قال

خداوند تعالي من و علي و فاطمه و حسن و حسين را هفت هزار سال قبل از اينكه : فرمودند

ما در : از ايشان سوال كردم يا رسول االله شما كجا بوديد؟ فرمودند.  آفريد، دنيا را خلق كند

). كرديمد الهي ميعرش تسبيح و تحميد و تقديس الهي و تمجي

 فدعاه فأطاعه و خلق من ، خلق منِ نوري علياً«: در حديث ديگري نيز وارد شده است

 خلق منيّ و مِن علي و من فاطمه الحسنَ و ،  فدعاها فأطاعتهْ، نوري و نور علي فاطمةَ

، انا محمد منِ اسمائه االله المحمود و ،  فسمانا بالخسمة الاسماء،  فدعاهما فأطاعاه، الحسينَ

 واالله ،  واالله ذوالاحسان و هذا الحسن،  واالله فاطر و هذه فاطمه، واالله العلي و هذا علي

 سپس ، خداوند از نور من نور علي را خلق كرد) (10، همان(» ...المحسن و هذا الحسين ثم

 سپس وي را خواند،  از نور من و علي فاطمه را خلق كرد، وي را خواند و او اطاعت كرد

 سپس آن دو را ،  حسن و حسين را خلق كرد،  از نور من و علي و فاطمه، و او اطاعت كرد

است و » المحمود«اسم او . خواند و آنها اطاعت كردند و ما را به پنج نام از اسماء خود ناميد

است و » ذو الاحسان« او ، و اين فاطمه» الفاطر« او ، است و اين علي» العلي« او ، من محمد
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...).است و اين حسين» المحسن« او ،  حسناين

در عالم تكوين گشوده ) س(با دقت در اين احاديث سرّ جايگاه حضرت فاطمه 

اولين تجلي آن وحدت غيبي ذات )) ص(حقيقت محمديه ) (ص(شود؛ حضرت محمد مي

 از لاتعيني به تعينِ علمي آمدنِ آن است ، )ع(اقدس الهي است كه نور وجود حضرت علي 

ناميده » زهرا« به همين جهت ،  ظهور عيني بخشيدند، به آن تعين) س(و حضرت فاطمه 

استعدادهايي كه در اعيان ثابته بوده توسط نور وجود ايشان تحقق و ظهور پيدا كرده . شدند

ثم «: هستند) س(و از ظلمت قوه به نور فعليت تبديل شد؛ لذا عوالمِ تعين همه مديون فاطمه 

 فالسموات و الارض من نور ابنتي ، تي فاطمه فخلق منه السماوات و الارضفتق نور ابن

سپس نور دخترم فاطمه را ). (25/16، همان(»  فاطمه افضل مِن السماوات و الارض، فاطمه

ها و زمين از نور  پس آسمان، و از او آسمان و زمين را خلق كرد) منتشر كرد(شكافت 

، نبود) س(اگر فاطمه ).اطمه برتر از آسمان و زمين استاند؛ در حالي كه فدخترم فاطمه

.    ماندنديافتند و در حالت استعدادي خود باقي ميها تعين نميزمين و آسمان و انسان

 همان ظهور ، ظهور اسماء حسني و صفات علياي حق در مقام واحديت وجود

 او عين اسم اعظم چون باطن وجود. در مقام تفضيل اسماء است) ص(حقيقت محمديه 

. ها و فروع و شعب و رقايق اسم اعظمنداست و اسماء حسني از شاخه

 آدم ابوالبشر را در مقام حقايق اسماء ، در احاديث قدسي وارد شده است كه خداوند

يا آدم هذا محمد و انا «:  مخاطب قرار داده و گفته است، و معرفت مسميات آن اسماء

 شققت له اسماً ، ه اسماء من اسمي و هذا علي و انا العلي الاعلي شققت ل، الحميد المحمود

: به همين معني محمول است آن چه در ادعيه مأثوره از قبيل). 18/312، همان(» من اسمي

و بالاسم الذي خلقت به العرش و بالاسم الذي خلقت به الكرسي و بالاسم الذي خلقت به «

).743، آشتياني(نها از تعبيرات وارد شده است و غير اي) 256/ 94، همان(» السماوات

دشمنانم را . ها و زمينماين فاطمه است و من فاطر آسمان«در حديث اشتقاق است كه 

كنم و دوستان خويش را از آنچه مي) قطع(از رحمت خود فطم ) قيامت(در روز فصل 

براي وي كنم؛ پس اسمي از اسماء خويش مي) قطع( فطم ، باعث سرزنش و شين است

 االله تعالي از اسماء خود اسمي براي تو ، اي فاطمه«: فرمود) ص(و رسول خدا » مشتق كردم
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دانسته بودي كه رحم از رحمان اشتقاق »  اسم االله فاطر است و تو فاطمه هستي، مشتق كرده

مطلع انوار علوي و مادر ) س( فاطمه انسيه حورا ، )ص( پس بدان كه وديعه مصطفي، يافته

).668، ممدالهمم، حسن زاده آملي(ان و صندوق دانش و وعاء معرفت است امام

 در تكوين و قوس نزول - )س( صديقه كبري -شناخت حقيقت وجود حضرت زهرا

ايشان تجلي اسم .  در شناخت نقش ايشان در صعود و سير كماليه ما بسيار مهم است، وجود

حقيقتي است ) س( همانطور كه فاطمه فاطر به معناي شكافنده است و. خداوند است» فاطر«

كه باعث شد اعيان ثابته به تجلي اسمائي ظهور كنند و بذر هستي همة عالم وجود را 

 در سير كماليه نيز بذر همه استعدادهاي وجودي ما به نور وجود ايشان شكوفا ، شكافت

به تعين علمي ها و تمامي عوالم وجود در مرت نوع انسان، ها و زمينبذر آسمان. گرددمي

، است كه همه) س(فقط اقتضاي ظهور داشتند؛ ولي در بطن حقيقت فاطمه ) اعيان ثابته(

 به ،  هيچ وجودي از مرتبة استعداد، اگر فاطمه نباشد. شوندپرورش داده شده و شكافته مي

 او مظهر اسم فاطر حق تعالي است؛ پس ، رسد؛ لذا در همه عوالم وجوديفعليت نمي

.  است) س(ا و همه هستي ما عين ربط به فاطمه تكوين م

 تعيني نبود و اگر ، نبود) ع( اگر علي ، نبود خلق و ظهوري نبود) س(اگر فاطمه

و استعداد ) س(به محبت فاطمه اكنون در هستي تمام عوالم .  ايجادي نبود، نبود) ص(پيامبر

سماء و صفاتش  ا، ـعني خداوندي. اندتعين يافته و ايجاد شده) ص(و حقيقت پيامبر) ع(علي

ظهور داده ) س(و علـي از آيينه فاطمه ) ع(از آيينه علـي) ص( پيامبر، )ص(را از آيينه پيامبر

ها در ما به تجلي و ظهور  همة وجود ما از خداست كه از طريق اين آيينه، آري. است

.نشيندمي

يا سكّان سمواتي انّي ما فقال االله عزّوجل يا ملائكتي و «: در حديث كساء آمده است

خلقت سماء مبنيةً و لاارضاً  مدحيةً و لاقمراً منيراً و لاشمساً مضيئة و لافَلكاً يدور و لابحراً 

فقال الامينُ . يجري و لافلكاً يسري الّا في محبة هولاء الخسمة الذين هم تحت الكساء

 هم ت النبوة و معدن الرسالةجبرائيل يا رب و من تحت الكساء؟ فقال عزّوجل هم اهلُ بي

اي فرشتگان من و اي ساكنان : خداوند عزوجل شأنه فرمود(» فاطمه و ابوها و بعلها و بنوها

كه من خلق نكردم آسمان را برافراشته و زمين را گسترده شده و ماه را ) بدانيد(ها آسمان
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، تي را سيركنندهنوراني و خورشيد را درخشان و فلك را دورزننده و دريا را جاري و كش

سپس جبرئيل امين . هستند) عبا(محبت اين پنج تن كه در زير كساء ) و علت(مگر به جهت 

آنها اهل : خداي عزوجل فرمود. اي پروردگار من چه كساني زير عبا هستند: عرض كرد

). آنها فاطمه و پدر او و شوهر او و فرزندان اويند. بيت پيغمبر و معدن رسالتند

ذكر شده و همه ) س( ابتدا نام حضرت فاطمه ،  اينكه در اين حديث شريفبا دقت بر

. شود محوريت محبت به ايشان در عالم به وضوح اثبات مي، گرددضماير به او برمي

هدف و مقصود از آفرينش عالم انسان كامل است؛ چون تمامي اسماي حق كه در 

ر انسان كامل به صفت اجمال بروز  د، كندعوالم مختلف به صورت تفصيل ظهور پيدا مي

 خدا انسان كامل را علت غايي ايجاد عالم قرار داده است و از آن ، به عبارت ديگر. كندمي

 وجود مبارك ،  تقدم در علم و اراده و تاخّر در وجود است، جا كه شأن علت غايي

»  الافلاكلولاك لما خلقت«: در علم الهي مقدم بر همه آفرينش است) ص(پيامبراكرم 

، آل رسول(اند  پس از همه پيامبران به ظهور رسيده، و در عالم ظاهر) 15/27، مجلسي(

80.(

است و اگر زن باشد مظهر و » عقل كل« مظهر و صورت ، انسان كامل اگر مرد باشد

) ع( حضرت علي ،  سيد اوصيا و سرّ پيامبران و رسولان، بنابراين. است» نفس كل«صورت 

 سيدة نساء ،  عقل كلي به تمامترين وجه ممكن است و حقيقت ام الكتابصورت و مظهر

.  صورت و مظهر نفس كليّ بر وجه اتم است، العالمين فاطمه زهراي بتول

» يخرج منهما اللؤّلؤ و المرجان...  لايبغيانمرَج البحرينِ يلتقيان بينهما برزخ«

خت و بين آن دو برزخي است كه هر يك از آن دو دريا را به هم آمي). (19-22/الرحمن(

در تفسير مجمع البيان از ). آيد لؤلؤ و مرجان بيرون مي، دو در حد خود است و از آن دو

امين الاسلام طبرسي به نقل از سلمان فارسي و سعيد بن جبير و سفيان ثوري چنين آمده 

و لؤلؤ و ) ص( محمد ، برزخاند و  علي و فاطمه، دو درياي مزبور در آيه شريفه«: است

داشت و او را فاطمه را بسيار دوست مي) ص(روايت است پيامبر . »اندمرجان حسن و حسين

 مادر و ، چون عقل كل پدر است و نفس كل. خوانديعني مادر پدر مي» ام ابيها«به كنية 

ت و مظهر  عقيله رسال، مادر انوار و فضايل) س(فاطمه . موجودات از آن دو ظهور يافتند
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 مادر پدري است كه خاتميت با وي ، نفس كليه بر وجه اتم است؛ پس بنابراين آن جناب

).666-667، ممدالهمم، زاده آمليحسن(» است

به تعين رسيده ) س( در فاطمه ، داشته) ص(آن چه پيامبر . ام ابيهاست) س(فاطمه 

ام هستي و تمام تجليات و تم) ص(هاي وجودي پيامبر يعني در بطن خودش نطفه. است

كشد و را به تفصيل مي) ص(او مقام جمع الجمعي حقيقت محمديه . خدا را تعين داده است

بينيم كه هاي مأثور بسياري ميشود؛ لذا در احاديث و ادعيهبه اين سبب محور هستي مي

.اصل و محور است) س(فاطمه 

 ها و استعداد هاي اعيان ثابته به پس چون ايشان مظهر تام اسم فاطر بوده و همه قابليت

وساطت نور وجودي  ايشان در آينه كمالات الهي جلوه گر مي شوند  در احاديثي ليله 

الليله فاطمه والقدر االله فمن عرف فاطمه حق معرفتها فقد ادرك ليله ". القدر ناميده شده اند

بشناسد ليله پس آن كس كه فاطمه راآن گونه كه سزاست ) 528، فرات كوفي("القدر

 علت نامگذاري وي به فاطمه اين است كه خلايق ازكنه ، القدر را درك كرده است

آشنايي به مقام رفيع ليله "وما ادريك ما ليله القدر". معرفت او محروم وبريده شده اند

پي بردن به عظمت سعه وجودي انسان كامل و شرح صدر اوست كه حامل ووآخذ ، القدر

، انسان كامل، طباطبايي(مقطوعند ) س( كنه معرفت به حضرت زهراقرآن است وخلايق از

225.(

از آنجايي كه منازل سير حبي وجود در قوس نزولي به ليل وليالي تعبير مي شود ودر 

به لحاظ )س(قوس صعودي به يوم و ايام تعبير مي گردد پس عصمه الكبري حضرت فاطمه

.  اني و اين سويي اش ليله القدر استروح عرشي اش يوم االله است به لحاظ عالم جسم

)674، ممدالهمم، حسن زاده آملي(

تعبيربه ايام ، از مراتب عالم به اعتبار مدت بقاي آن وازمراتب انسان به اعتبار صعود

 ازظلمات وتاريكيهاي مراتبِ پايين خارج مي شودوبه سوي ، ميشود زيراصاعدوبالارونده

 كه پايين مي آيدودرقوس نزول قرار دارد از انوار  وكسي، انوار مراتب عالي مي رود

، گنابادي.(مراتب عالي پايين مي آيد و در ظلمات وتاريكيهاي مراتب نازل داخل مي شود

14/592(
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اولين )) ص(حقيقت محمديه ) (ص(حضرت محمد البته همان طور كه اشاره شد 

 از لاتعيني به ، )ع(تجلي وحدت غيبي ذات اقدس الهي است كه نور وجود حضرت علي 

 به ،  ظهور عيني بخشيدند، به آن تعين) س(تعينِ علمي آمدنِ آن است و حضرت فاطمه 

استعدادهايي كه در اعيان ثابته بوده توسط نور وجود . ناميده شدند» زهرا«همين جهت 

ين  ا، ايشان تحقق و ظهور پيدا كرده و از ظلمت قوه به نور فعليت تبديل شد؛ لذا در متون

شب را سينه مبارك حضرت ختمي مرتبت هم خوانده اند كه ايندو يك امر وجودي اند به 

.دو اعتبار

لكونها )ص(هي بنيه رسول االله)ليله مباركه(":محي الدين عربي در اين باره مي گويد

ليله ("و)2/244، تأويلات القرآن، ابن عربي("حادثه مظلمه ساتره لنور شمس الروح

)2/447، همان("في مقام القلب بعدالشهودالذاتي)ص(محمديه حال احتجابههي بنيه ال)القدر

مي باشد وچنين سينه اي )ص( بزرگي منزلت و جايگاه و شرف آن حضرت، قدر

شايستگي آن را دارد كه در آن نزول قرآن انجام شود و به سوي آن نزول قرآن صورت 

)657، ممممداله، حسن زاده آملي.(گيرد وقابل و حامل حقايق باشد

وهرسال هم ، هر ماهي مشتمل بر ايام وليالي است از نوع اشتمال نوع بر اشخاص

و هزار نيز عددتام است كه عددي فوق آن . مشتمل بر ماه است ازنوع اشتمال جنس بر انواع

كنايه به كل دارد يعني اين "ليله القدر خيرمن الف شهر "پس.مگر با تكرارواضافه نيست

يعني فاطمه : ويابه قولي)2/447، ابن عربي(، ي بهتر از همه انواع است به تنهاي) ص( شخص

، حسن زاده آملي(. به تنهايي بهتر از هزاران مومن است  زيرا فاطمه مادر مومنان است

وجه برتريت نيز نزول ملائك و روح در آن به اذن ربشا ن است يعني قوه )674، ممدالهمم

پس .از هر چيز فرود مي آيد"الروح"ني و زميني و روحاني و نفساني بلكه ملكوت آسما

شناخت ليله القدر يعني شناخت همه اشياء و وجودات و ذوات وصفات وخواص واحكام 

)2/447، ابن عربي(.  واحوال و تدبير و تسخير آنها

:گيرينتيجه
، بار درقرآن ذكر شده است كه با توجه به معناي لغوي آنها132قدر و مشتقات آن 
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شب قدر شبي است كه به دلالت .  بار معنايي خاصي به خود مي گيرد"ليله القدر"يب ترك

در آن شب قرآن نازل شده است و شب تعيين و تقدير و اندازه گيري ، ظاهر آيات قرآني

.  شبي است مبارك داراي ارزش وبهاي غيرقابل درك. است)امور(مقدرات

، داشته)درشب قدر(ودفعي)سال23يدرط(از آنجايي كه قرآن دونوع نزول تدريجي 

انزال قرآن در اين شب مبارك به نحو كلي بسيط و اجمالي در مرتبه اي برتر از مرتبه 

تفصيلي صورت گرفته است كه تحليل و چگونگي توجيه نزول دفعي قرآن را با توجه به 

تحليل جز از طريق ، لوح محفوظ و ام الكتاب، تسميه آن به نامهايي چون كتاب مكنون

در ليله القدر همه قرآن با وجود اجمالي خود كه عين كشف .  عقلي و عرفاني ميسر نديديم

درعين آنكه در اين مرتبه بسيط .نازل شد)ص(تفصيلي است بر قلب مطهر رسول اكرم

ساله اش را به نحو لف و 23همه كمالات مرحله نازله آن يعني تفصيل تدريجي ، است

 از موطن بساطت و احِكام به موقف كثرت و تفصيل تنزّل مي كلام.  بساطت واجد است

در واقع بايد گفت مراتب نزول . كند تا بدانجا كه به كسوت الفاظ و كلمات در مي آيد

انزال علم است كه ، انزال ذات و هويت مطلقه وجود.قرآن همان مراتب نزول وجود است

كه واجب الوجود ،  مراتب وجودخداوند آن را از عالي ترين.عين ذات مقدسش مي باشد

مرتبه اول قرآن صور اجمالي حق تعالي . است انزال فرموده تا سرحد انزل مراتب وجود

.  است كه به عقل بسيط معروف است

در جاي خود ثابت شده است كه هدف و مقصود از آفرينش عالم انسان كامل است؛ 

 در ، كنديل ظهور پيدا ميچون تمامي اسماي حق كه در عوالم مختلف به صورت تفص

 خدا انسان كامل را علت غايي ، به عبارت ديگر. كندانسان كامل به صفت اجمال بروز مي

 تقدم در علم و اراده و تاخّر در ، ايجاد عالم قرار داده است و از آن جا كه شأن علت غايي

، ش استدر علم الهي مقدم بر همه آفرين) ص( وجود مبارك پيامبراكرم ، وجود است

است و اگر زن باشد مظهر و » عقل كل« مظهر و صورت ، انسان كامل اگر مرد باشد

) ع( حضرت علي ،  سيد اوصيا و سرّ پيامبران و رسولان، بنابراين. است» نفس كل«صورت 

 سيدة نساء ، صورت و مظهر عقل كلي به تمامترين وجه ممكن است و حقيقت ام الكتاب

.  صورت و مظهر نفس كليّ بر وجه اتم است، ولالعالمين فاطمه زهراي بت
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شود؛ حضرت محمد در عالم تكوين گشوده مي) س(لذا سرّ جايگاه حضرت فاطمه 

اولين تجلي آن وحدت غيبي ذات اقدس الهي است كه نور ) ص(حقيقت محمديه ) (ص(

به ) س( از لاتعيني به تعينِ علمي آمدنِ آن است و حضرت فاطمه ، )ع(وجود حضرت علي 

استعدادهايي كه در اعيان ثابته بوده توسط نور وجود ،  ظهور عيني بخشيدند، آن تعين

ايشان تحقق و ظهور پيدا كرده و از ظلمت قوه به نور فعليت تبديل شد؛ لذا عوالمِ تعين همه 

. هستند) س(مديون فاطمه 

د هاي اعيان ثابته به پس چون ايشان مظهر تام اسم فاطر بوده و همه قابليت ها و استعدا

وساطت نور وجودي  ايشان در آينه كمالات الهي جلوه گر مي شوند  در احاديثي ليله 

.  القدر نيز ناميده شده اند

به تعين رسيده ) س( در فاطمه ، داشته) ص(آن چه پيامبر . ام ابيهاست) س(فاطمه 

هستي و تمام تجليات و تمام ) ص(هاي وجودي پيامبر يعني در بطن خودش نطفه. است

، كشدرا به تفصيل مي) ص(او مقام جمع الجمعي حقيقت محمديه . خدا را تعين داده است

گويا تمام نبوت با تمام خصوصياتش وتمام مدارج و معارجش در آن حضرت ظهور دارد 

آن .اصل و محور است) س(بينيم كه فاطمه هاي مأثورِ بسياري ميلذا در احاديث و ادعيه

علت . كه اورا آن گونه كه سزاست  بشناسد ليله القدر را ادراك كرده استكس 

و ما "، نامگذاري او به فاطمه اين است كه خلايق از معرفت فاطمه محروم و بريده اند

. هر نزولي محل نزول ومنزل ميخواهد كه بدون آن نزول محال است. "ادريك ما ليله القدر

إنّا أنزَلناه في ليَلَه "كه ،  عالم است "ليله القدر"ود و منزلگاه نزول همه وج) س(وفاطمه 

."القَدرِ
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